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ح گذرهای تشرف گاهی در کش وقوس  نجمه موسوی کاهانی|طر

نارضایتی کسـبه اجرا و همین نارضایتی باعث می شـود در برخی 
قسـمت ها مسـئولان اجرایـی بـا چالش هایـی روبه رو شـوند، اما 
گذر تشرف بازارچه شهیدآستانه پرست که بهار امسال آغاز شد و 
مسیر یکدست و مطلوبی را در ورودی کوچه طبرسی 2 به سمت 
بازارچـه بـرای زائـران پیـاده ایجـاد کـرده، از آن دسـت پروژه هایی 
اسـت کـه بـا اقبـال کاسـبان روبـه رو شـده و درخواسـت های مکرر 
برای اجرای سنگ فرش در ادامه مسیر آن وجود دارد. به بازارچه 
شـهید آستانه پرسـت  رفتیـم تـا از کاسـبان دربـاره مراحـل رونـد 

اجرای پروژه بشـنویم.

نگران کسب وکارمان بودیم�●○
آبمیوه فروشـی کـه در فصـل گرما کار و کاسـبی اش حسـابی رونـ� دارد،

می گویـد: اوایـل اردیبهشـت بـود کـه گفتنـد   می خواهنـد ایـن مسـیر 
را سـنگ فرش کننـد. دلمـان راضـی نبـود   درگیـر کنـده کاری شـویم و 

ک شـود. م�ازه مـان پـر از گردوخـا
احمـد سـعادتی ادامه می دهـد: آن زمان هنوز جنگ ادامه داشـت و 

زائـر زیادی در مشـهد نبـود. بـه همین دلیل مخالفتـی نکردیم.
خداراشکر که زود تمام شد و در ایام شلو�ی به کس� وکارمان 

لطمه ای نزد.
محسن مقتدایی، یکی دیگر از کسبه ای که م�ازه اش 

در مسـیر فـاز یـک قـرار دارد، می گویـد: وقتـی کار را 
شـروع کردنـد، نگـران بودیـم مشـتری مان در ایـام 

شـلو�ی کم شـود و چک هایمان برگشـت بخورد.
بـا تجربـه ای کـه داشـتیم، می دانسـتیم وقتـی 

شـهرداری کاری را شـروع می کنـد، چندبرابـر مدتـی کـه قـول می دهنـد 
کارشـان طـول می کشـد، امـا ایـن بـار به موقـ� تمـام شـد.

نگاهـی بـه همـکارش می انـدازد و می پرسـد: فکر کنـم زودتر تمام شـد.
چنـد ماه طـول کشـید؟

 بازار باید یکدست باشد�●○
اما کسبه ای که در ادامه بازارچه کاسبی می کنند، نگرانی شان متفاوت 
اسـت. ابوذر ج�لی که در سـایه کن� عطاری کوچکش نشسـته اسـت،

می گویـد: تا امسـال ک� بازار آسـفالت بود؛ مشـتری همه جـا قدم می زد 
و هر جـا جنـس خوبـی می دیـد، می خریـد. امـا الان ببینیـد؛ بخشـی از 
بازار سـنگ شـده و ک� آن قشنگ است. حالا سیاهی و ک�یفی  آسفالت 

قدیمـی به چشـم می آیـد  و  مشـتری را پس می زند.
بـا بی حوصلگی سـری تـکان می دهـد و می گوید: به مسـئولان بگویید 

وقتی کاری را شـروع می کنند، آن را کامل کنند؛ یعنی همه جا یکدسـت 
سنگ شود.

پرچم فروشـی مجیـد سـعادت سـر نبـش یکـی از فرعی هـای بـازار قـرار 
دارد. مجید آقـا کـه نگـران نرسـیدن پـروژه بـه فرعی هاسـت، می گویـد:
حـالا  نمی دانیـم قرار اسـت کار را ادامه دهند یا فق� جلو م�ازه کاسـبان 
گـر ادامـه دهنـد، فقـ�  نزدیـک حـرم را قشـنگ و مرتـ� کرده انـد؟ ا
راسـته بازار را درسـت می کننـد یـا همـه کوچه هـا هـم سـنگ می شـود؟

پایان فاز دوم تا پایان سال�●○
رئیـس اداره عمـران  و حمل ونقـل شـهرداری منطقـه �امـن با اشـاره به 
اینکـه فـاز اول گـذر تشـرف شـهید آستانه پرسـت زودتـر از موعـد مقـرر 
بـه پایـان رسـیده اسـت، بیـان می کنـد: زمـان پیش بینی شـده بـرای 
فـاز اول ایـن پـروژه کـه در مسـیر زیارتـی بـه طـول ۳۷0 متـر انجـام شـد،
شـش ماه بـود اما بـا همت همـکاران مـا و همراهی کسـبه، سـنگ فرش 
گـذر تشـرف بازارچـه شهید آستانه پرسـت در حدفاصـل طبرسـی 2 تـا 
ره بـاغ رضـوان، پـس از لکه گیـری، شـی� گیری و کانال کشـی آب هـای 
سطحی، در بازه زمانی سه ماهه و قبل از دهه آخر ماه صفر به پایان 

رسید.
ایمـان خنـدان از آ�ـاز فـاز دوم گـذر تشـرف ایـن بازارچـه 
خبـر می دهـد و می افزایـد: بـا پایان یافتـن ایـام زیارتـی 
مـاه صفـر، فـاز دوم بـه طـول 1100متـر و عـرض میانگیـن 
حـدود 10 متر در حدفاصل ره باغ رضـوان تا قطاع دوم 
خیابـان شارسـتان آ�ـاز می شـود و تـا پایـان سـال بـه 

بهره بـرداری خواهـد رسـید.

هم قدم

نجمـه موسوی کاهانی|پشـت حسـینیه شمشـیرگرها، یـک کوچـه 

باریـک کنـار دیـواری قدیمـی، منتهـی می شـود بـه خانـه ای کـه 
سال هاست روشنی چراغش، دل اندک همسایه های باقی مانده 
در محلـه پایین خیابـان را گـرم و فامیـل دهنـوی را دورهـم نگـه 
داشـته اسـت؛ چراغـی کـه سـال ۶2 بـه پیشـنهاد حمیـد روشـن 
شد، وقتی از مادرش خواست دعای توسل را بهانه ای کنند برای 
صله رحم، تا صدای روضه اهل بیت)ع( همیشه در خانه بپیچد و 
خشت خشت خانه ای که با نام برادر شهیدش شناخته می شد،
لا بعـد از 4۳سـال، هنـوز از  بـا عشـق اهـل بیـت)ع( جـان بگیرنـد. حا
خانـه ای کـه عکـس سـه شـهید  بـر سـردر آن نقـش بسـته اسـت،
هـر سه شنبه شـب، صـدای روضـه اهل بیـت)ع( بلنـد می شـود و 

همسـایه ها را بـه حضـور دعـوت می کنـد.

دلگرمی همسایه ها به روضه های قدیمی�●○
زهره خانم حیاط را آب و جارو و زیر سماور را روشن کرده است. می داند 
قبل از �روب آفتاب، ب�ه های حاج آقا یکی یکی پیدایشان می شود.
زهره نوروزی از شش سال قبل که همراه همسرش، برای پرستاری از پدر 
شـهیدان به این خانه آمد، خودش هم بخشـی از میزبانان این روضه 
شـد و بـا اینکـه چند سـال اسـت کـه حاج آقـا بـه رحمت خـدا رفتـه، هرجا 
کـه باشـد، قبـل از اذان خودش را به خانه می رسـاند. فرزنـدان خانواده 
دهنوی که حالا هرکدام چندین فرزند و نوه دارند، یکی پس از دیگری 
زنگ درِ خانه پدری را به صدا در می آورند. فاطمه خانم، دختر بزرگ تر 

خانواده دهنوی، قابلمه بزرگ �ذا را به آشپزخانه کوچکی 
کـه مـادرش سـال ها در آن �ـذا می پخـت، می بـرد و می گویـد: درِ 

ایـن خانـه، سه شنبه  شـ� ها بـه روی همـه بـاز اسـت و دعـای توسـلی 
کـه حمیـد از مـادرم خواسـته بـود، خوانـده می شـود. از همسـایه های 
قدیمی گرفته تا هیئت های محله و حتی مسئولان شهری، این روضه 
را می شناسـند. قدیـم مـادرم دیـگ بـزرگ �ـذا را بـار می گذاشـت و تمام 
حیـاط پـر می شـد، امـا الان هـر خانـواده بـه اندازه خـودش ، یـک �ذای 

سـاده می آور د تا هزینه ها روی دوش یک نفر نباشـد.
فاطمه خانـم در اتـاق کوچکی کـه صفای روزهای قدیمـی هنوز در آن 
برقرار اسـت، می نشـیند و ادامه می دهد: برادرهایم همگی نوه دارند و 
در مناسبت های مختل� در خانه هایشان روضه برپاست. اما دورهم 

جم� شـدن در این خانه حال وهوای دیگری دارد.
او کـه سـعی می کند یاد پن� عزیز ازدسـت رفته اش را زنـده نگه دارد، به 
کبر  عکـس برادرانـش اشـاره می کند و ادامـه می دهد: شـهید اول علی ا
بود؛ سیزده سال داشت و ۹ دی 5۷ در خیابان بهار، روبه روی استانداری 
شـهید شـد. شـهید دوم حمیـد بـود، عضـو اط�عـات عملیـات لشـکر21
امـام رضـا(ع)  کـه در بیست  وچهارسـالگی، در مرحلـه شناسـایی مناط� 
عملیاتی در والفجر ۳ در ارتفاعات مهران شـهید شـد. شـهید سـوم هم 
حسـین اسـت  کـه اسـفند ۶۶ شـهید شـد، هفده سـال بیشـتر نداشـت.
مـادر و پـدرم هم نور چشـممان بودند و هنوز عطر و بویشـان را در خانه 

حس می کنیم.
سید اشـرف سـیدقطبی، یکـی از همسـایه های قدیمـی، فاتحـه ای 

بـرای حاج خانـم دهنـوی می خوانـد و می گویـد: روشـن بودن چـراغ 
ایـن خانـه، دلگرمی همسایه هایی اسـت که روزهای قدیـم را به خاطر 
دارنـد. فرزنـدان آدم کـه صالح باشـند، راه پـدر و مادر را ادامـه می دهند.

جلساتی با دیدگاه تربیتی�●○
بـا تقیداتـی کـه خانـواده دهنـوی هنـوز بـه آن پایبنـد هسـتند، اتـاق 
خانم هـا و آقایـان از هـم جداسـت. بعـد از اینکـه همـه جمـ� می شـوند و 
نمـاز جماعـت برپا می شـود، موضوعات روز شـروع می شـود؛ از مسـائل 
اجتماعی گرفته تا مباح� سیاسی، با هر تفکری حرفی به میان می آید.
جعفرآقا، برادر سـوم خانواده، می گوید: روضه نباید فق� ذکر مصیبت 
اهـل بیـت(ع) باشـد، بلکـه بایـد فضایـی را ایجاد کنـد برای روشـنگری و 
تبیین مسـائل روز. اینجا �یر از ب�ه های خودمان، ب�ه هیئتی های 
محلـه پایین خیابـان هـم می آینـد، گاهـی هم رزمـان مـا و برادرهـای 
شـهیدمان هـم می آیند و در این جلسـات شـرکت می کننـد، چون فق� 
دیدار خانوادگی نیسـت؛ بلکه جنبه تربیتی و اجتماعی دارد و مسـائل 

� می شـود. متناسـ� با سـن ب�ه هـا و نوه هـا در آن مطر
بـا خوانـدن دعـای توسـل، روضـه تمـام می شـود، امـا ادامـه مباحـ� 
می ماند برای هفته بعد، تا دوباره همین جم�، همین جا یاد شـهیدان 

را زنـده کنند.

روا�ت روضه ای �هل سا�ه  که به پ��نهاد شهید دوم خان�اده بر�ا شد
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